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  چͺیده
که در سیر تقنینͬ  هستند  کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلͬ دو حق مالͬ متمایز از همحق 

باشند؛ اما این موضوعات  کشور لباس قانون به تن کرده و دارای موضوعاتͬ با ماهیت غیر مادی مͬ

توانند در نظام حقوقͬ  های فکری تاجر باشند مͬ کوشش و تراوش که ناشͬ از تلاش، تا جایی

حق کسب یا  چهارچوب ت فکری مورد مطالعه قرار بͽیرند. این مقاله بر آن است تا با تعیینمالͺی

و حق سرقفلͬ موضوع قانون  ١٣٥٦مصوب  مستأجرپیشه یا تجارت موضوع قانون روابط موجر و 

حقوقͬ مالͺیت فکری ترسیم  در نظام جایͽاه این حقوق را ،١٣٧٦ مصوب مستأجرو  روابط موجر

تجارت و حق سرقفلͬ از حیث احͺام قانونͬ  دهد که اگرچه حق کسب یا پیشه یانشان  کرده و

توانند آفرینشͬ فکری تلقͬ شوند و به عنوان مالͬ فکری حمایت  مترتب با هم متفاوتند اما هر دو مͬ

  گردند.

  

حقوق مالͺیت فکری، شهرت  حق سرقفلͬ، حق کسب یا پیشه یا تجارت، :واژگان کلیدی

  ی ابتکاری. اه تجاری، فعالیت
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  مقدمه
 ی حقوقͬ ها نظام بزرگ از تحولات یͺͬ فکری حقوق مالͺیت یتوسعه و پذیرش

 دارای که در مللͬ بلͺه جهان متمدن ملل در تنها نه امروزه که است جهان در معاصر

 به توان  مͬ که نحوی به است شده شناخته رسمیت به نیستند دراز چندان تمدنͬ یسابقه

 سیری با اند. ربوده کهنسال ملل از را سبقت گوی ترقͬ در ملل این که ودنم اقرار صراحت

 اشیای به منحصر فقط را مالͺیت پیشین های انسان که دریافت توان مͬ حقوق تاریخ در

 کردن لمس یوسیله به که است بوده شئͬ مادی ،مال لفظ که بسا چه .دانستند مͬ مادی

 قابل آن ابتدایی مفهوم در حتͬ فکری مالͺیت قحقو شناخت ها آن برای و بود درک قابل

توان  مͬاحͺام اموال فکری را در تاریخ باستان  برخͬ ردپایی ازاست. اگرچه  نبوده فهم

حق اختراع به قرن پانزدهم  یی حقوقͬ مالͺیت فکری در حوزه ها یافت لیͺن اولین زمینه

ل قرن شانزدهم میلادی در مربوط به اواخر قرن پانزدهم و اوای مؤلفحق  یو در حوزه

این تحول تا به امروز ادامه داشته  ).٦٧ص ،١٣٨٧ (حͺمت نیا، گردد مͬکشورهای اروپایی باز 

به شمار پیشرفت اقتصادی کشور  یاست به نحوی که امروزه حمایت از این حقوق لازمه

  مͬ آید.

قوقͬ دانان در تعریف حقوق مالͺیت فکری معتقدند این حقوق، حبرخͬ از حقوق

 دهد مͬهستند که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را 

رسد چرا که ظاهراً به   مͬاین تعریف تا حدی قابل انتقاد به نظر  ).٢٤، ص١٣٨٦ (کاتوزیان،

کرده است و هرگونه فکر و فعالیتͬ را مبادرت فعالیت انسان  ابتکار و تفکیͷ فکر و

ایت حقوق مالͺیت فکری دانسته است. از لحاظ حقوقͬ باید اذعان داشت که مشمول حم

ظهور نرسیده است به هیچ وجه مورد حمایت  یصرف، مادام که به منصه یاولا˟ فکر و ایده

که فعالیتͬ مشمول این نظام حقوقͬ قرار  گیرد و دوم آن مͬحقوق مالͺیت فکری قرار ن

رینش فکری ابتکاری باشد. از این دیدگاه، حقوق گیرد که ناشͬ از یͷ تراوش و آف مͬ

ها و توان مجموعه مقرراتͬ دانست که هدفش حمایت از تراوش مͬمالͺیت فکری را 

علم، ادب، هنر، صنعت و تجارت بوده و برای صاحبش  یی فکری در حوزه ها فعالیت

  اید. نم مͬامتیاز انحصاری بهره برداری مادی و معنوی از این اموال را فراهم 
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حقوق مالͺیت ادبی و هنری و  یمهم و گسترده یحقوق مالͺیت فکری را به دو شاخه

بندی در  البته این تقسیم ).٢١، ص١٣٨٥(میرحسینͬ،  کنند مͬحقوق مالͺیت صنعتͬ تقسیم 

نظام حقوقͬ کامن لا شایع نیست اما به منظور جلوگیری از اختلاط مباحث مرتبط با حقوق 

این تقسیم بندی را در دکترین حقوقͬ خود  مؤلفباحث مرتبط با حق مالͺیت صنعتͬ با م

دوم  یآورندگان آثار ادبی و هنری و شاخه اول ناظر به حمایت از پدید یاند. شاخه پذیرفته

ی ابتکاری مخترعین، تجار و صاحبان  ها ناظر به حمایت از تلاش، کوشش و فعالیت

یشه یا تجارت و حق سرقفلͬ با توجه به مبنای باشد. حق کسب یا پ مͬصنایع در این حوزه 

   توانند مورد مطالعه قرار بͽیرند. مͬدوم از حقوق مالͺیت فکری  یتجاری شان در شاخه

بلͺه بر  نیست تحلیلͬ این دو حق با یͺدیͽر  یحاضر بررسͬ و مقایسه یهدف مقاله

قفلͬ اثبات نماید که حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سر ͬآن است تا با بررسͬ مفهوم

توانند یͷ مال فکری تلقͬ گردند و در نتیجه  مͬمورد اول همیشه و مورد اخیر در مواردی 

  ی ویژه و انحصاری حقوق مالͺیت فکری بهره مند گردند.  ها از حمایت

در گفتار اول به تحلیل حق کسب یا  .حاضر در دو گفتار تدوین شده است یمقاله

فتار دوم به تحلیل حق سرقفلͬ پرداخته شده و در هر گفتار به طور پیشه یا تجارت و در گ

جداگانه جایͽاه هر کدام از حقوق مذکور در نظام حقوقͬ مالͺیت فکری مورد بررسͬ قرار 

  گرفته شده است.

  

  حق کسب یا پیشه یا تجارت -گفتار اول 
  مفهوم لغوی حق کسب یا پیشه یا تجارت -بند اول

 یپا به حیطه ١٣٣٩ارت برای اولین بار در خرداد ماه سال حق کسب یا پیشه یا تج

کشور نهاد و پیش از آن نه تنها در هیچ متن قانونͬ یا رسمͬ از این واژه  یقوانین موضوعه

نامͬ برده نشده بود بلͺه در عرف هم استفاده از این عبارت معمول نبود. از آنجا که این 

قبل از تصویب آن هم استعمال این واژه  ا شد ووارد ادبیات حقوقͬ م ١٣٣٩واژه در سال 

های لغتͬ که قبل از  توان در فرهنگ مͬشیاع عرفͬ نداشت لذا معنͬ چنین واژه ای را ن

مهم نفیسͬ و آنندراج  که دو فرهنگ چنان ؛آمده اند پیدا کرد به رشته تحریر در ١٣٣٩سال 
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یید این أثال مناسبی برای ترسد شاهد م مͬ ١٣٠٠ها به قبل از سال  لیف آنأکه تاریخ ت

علاوه بر این، قابل ذکر است که معنای ). ٤٣ و ٤١صص  ،١٣٦٢ (مقدمه فرهنگ معین، گفته هستند

تحریر درآمدند مورد عنایت  یبه رشته ١٣٣٩هایی که بعد سال  این واژه حتͬ در فرهنگ

ن که آغاز مانند فرهنگ معی هایی که فرهنگ چنان .ها قرار نگرفته است نویسندگان آن

  مͬگردد به هیچ وجه نا مͬباز  ١٣٤٢زمان اولین چاپ آن به سال  و ١٣٢٠ لیفش به سالأت

  از این واژه نبرده است.

ای  چه بسا اندک نویسنده .شود مͬدیده نیز ی حقوقͬ  ها در نوشتهای  شبیه چنین رویه

تلاش  باشد واز حق کسب یا پیشه یا تجارت دست زده  ͬشود که به تعریف دقیق مͬیافت 

علت اصلͬ عدم ی تعریفͬ در این خصوص نیز بی ثمر مانده است. عده ای برای ارائه

ی  ها ی لغت و چه در نوشته ها تذکار از این حق به عنوان یͷ حق مستقل چه در فرهنگ

گویی چنان تلقͬ شده است که هر  .یͺͬ پنداشتن این حق با حق سرقفلͬ است ،حقوقͬ

  یͷ حقیقت هستند.  متفاوت از یدوی این حقوق دو چهره

تعریفͬ از حق  یدر این راستا، بسیاری از محققان سعͬ بر آن داشته اند که با ارائه

ها را  دوی آن سرقفلͬ خود را از قید تعریف حق کسب یا پیشه یا تجارت برهانند و هر

که  ن(چنا رسد که بین این دو حق مͬبا این حال، به نظر  ١.تحت یͷ پوشش قرار دهند

نظر نویسندگانͬ را پذیرفت که از واحد  باید قائل به انفکاک شد و خواهیم گفت) بعداً

ها احتراز نموده اند. معنای لغوی حق کسب یا پیشه یا تجارت با مفهوم حقوقͬ دانستن آن

تواند وافͬ به مقصود  مͬیͷ تعریف حقوقͬ از آن  یآن گره خورده است به نحوی که ارائه

حق «لذا تعریف مفهوم کسب یا پیشه یا تجارت که از این به بعد از آن به  ؛داهل لغت باش

  گردد. مͬبه بند دوم همین گفتار واگذار  ،شود مͬیاد  »کسب یا پیشه یا تجارت

  

  تجارت از دیدگاه حقوق مالͺیت فکری پیشه یا مفهوم حقوقͬ حق کسب یا - بند دوم

نبین حق سرقفلͬ و حق کسب یا پیشه یا دانابرخͬ از حقوق ،طور که گفته شد همان

  :ارائه داده اندشده اند و با این نگاه تعریفͬ از حق اخیر تفکیͷ قائل تجارت 
                                                                                                                                               

به وحدت حق سرقفلͬ و حق کسب  ١٩/٤/١٣٧٢ -٩٢/٣١٣/٧٢ یشماره یحقوقͬ دادگستری در نظریه ی. اداره١
 داده است.نظر یا پیشه یا تجارت 



  ٥٩رویͺردی نوین نسبت به حق کسب و پیشه یا تجارت و... / 
 زاده سعید حبیبا، مجید حسین

   
  

 

محل کسب یا پیشه یا تجارت  مستأجرحقͬ است مالͬ که با مالͺیت منافع برای  - ١

  ).٣٣، ص١٣٨٢(کشاورز،  شود و قابلیت انتقال به غیر را دارد مͬایجاد 

ر حقیقت عبارتست از آن کسب یا رونقͬ که در ملͷ استیجاری به این حق د - ٢

  ).٢٥، ص ١٣٨٩(علیزاده خرازی،  به وجود آمده است مستأجرواسطه اقدام 

گذار در قبال فعالیت حق مالͬ تدریجͬ الحصول و قابل تقویمͬ است که قانون - ٣

به تبع منافع  محل کسب در نظر گرفته است و مستأجررونق مورد اجاره برای  کسبی یا

 مورد اجاره در صورت تجویز انتقال، با سند رسمͬ قابلیت نقل و انتقال به غیر را دارد

  ).١٣٠، ص١٣٧٨(طاهر موسوی، 

ایراد تعریف اول این است که اولا˟ به ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت اشاره نشده 

بیان کرده است که حق  است و فقط به مالͬ بودن این حق اشاره شده است؛ ثانیاً نویسنده

در که  طور شود اما همان مͬایجاد  مستأجربه محض تحقق مالͺیت منافع برای  مذکور

تجارت مالͺیت منافع نیست بلͺه  پیشه یا حق کسب یا اشاره خواهد شد مبنای ایجادادامه 

  باشد. مͬدر تجارتش  مستأجری فکری و ابتکاری تاجر  ها فعالیت

ر از تعریف اول است با این ایراد که اولا˟ به حق بودن حق تعریف دوم به مراتب بهت

داند؛  مͬکسب و رونقͬ بیش ن کسب یا پیشه یا تجارت اشاره ای نکرده است و آن را صرفاً

 یکه کسب و رونق خود نتیجه پدیده ثانیاً به چͽونگͬ ایجاد آن اشاره نکرده است حال آن

  تاجر است. یی فکری و خلاقانه ها مهم دیͽری یعنͬ تراوش

رسد که بهترین تعریف ارائه شده در مورد حق کسب یا پیشه یا  مͬتعریف سوم به نظر 

یید است که نه تنها به حق بودن و مالͬ بودن حق أتجارت باشد و از این لحاظ مورد ت

ایجاد این حق را بیان نموده است.  یکسب یا پیشه یا تجارت اشاره کرده است بلͺه نحوه

که به ماهیت و موضوع  است یͷ ایراد جزئͬ بر تعریف وارد است و آن اینبا این حال، 

آن حق را ناشͬ از فعالیت کسبی و رونق مورد اجاره برای  این حق اشاره نکرده است و

گونه  توان این مͬحق مذکور را، با توجه به تعریف اخیر  به طور کلͬداند.  مͬ مستأجر

  تعریف نمود:
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حق مالͬ تدریج الحصول و قابل تقویمͬ است که دارای  حق کسب یا پیشه یا تجارت

های تجاری ابتکاری  ی فکری و فعالیت ها غیر مادی بوده و در نتیجه تراوش ماهیت کاملا́

ه مستأجرمحل تجاری به نحو قهری ایجاد شده و به تبع منافع عین  مستأجرتاجر به عنوان 

  ابلیت نقل و انتقال به غیر را دارد.در صورت تجویز قراردادی یا قانونͬ با سند رسمͬ ق

در این تعریف مهم ترین ویژگͬ حق کسب یا پیشه یا تجارت یعنͬ حق فکری ای که 

باشد مورد  مͬی تجاری ابتکاری تاجر در ایجاد معروفیت و شهرت او  ها پشتوانه فعالیت

اری (منظور های تجاری ابتک اشاره قرارگرفته است؛ به عبارتͬ دیͽر تاجر با انجام فعالیت

های تجاری ابتکاری هرگونه فعالیت تجاری است که در نوع خود ممتاز بوده و  از فعالیت

هستند یا اگر توانایی داشته باشند   ها گونه فعالیتاینسایر تجار فاقد توانایی برای انجام 

ی تجاری تاجر صاحب حق عمل کنند)  ها توانند از لحاظ کمͬ و کیفͬ مانند فعالیت مͬن

یابند و نفع مستمری عاید تاجر  مͬروفیت و شهرت به دست آورده و مشتریانش افزایش مع

گردد که قابل توجه بوده و ارزشمند است و همین ارزش است که از آن به عنوان حق  مͬ

ه مستأجرتواند همراه منافع عین  مͬشود و حسب مورد  مͬکسب یا پیشه یا تجارت یاد 

  د. مورد نقل و انتقال قرار بͽیر

تلاش،  ،توان گفت که مبنای اصلͬ حق کسب یا پیشه یا تجارت مͬ، بر این اساس

ی تجاری ابتکاری ناشͬ از این تراوشات فکری  ها کوشش، تراوشات فکری و فعالیت

کارگیری ه ب ها با باشد؛ چه بسا دو تاجر دارای تجارتͬ یͺسان باشند ولͬ یͺͬ از آن مͬ

ایش کمیت و کیفیت محصولات تجاری خود که های نوین خدمات رسانͬ و افز روش

کسب  )Commercial Reputation( باشد شهرت تجاری مͬی فکری او  ها مبتنͬ بر ایده

های روش بردن کاره گردد؛ پس باید اذعان داشت که ب کرده و حق مذکور برای او ایجاد

و   ها هنوین خدمات رسانͬ و افزایش کمیت و کیفیت محصولات همͽͬ برگرفته از اید

ظهور رسیده و در قالب  یی تاجر به منصه ها است که از طریق فعالیتای  خلاقانهافکار 

  یابد. مͬعنوان شهرت تجاری بین عموم اشتهار 

که فکری بودن حق کسب یا پیشه یا تجارت احراز گردید باید مشخص نمود که  حال

واند مورد حمایت قرار ت مͬی حقوق مالͺیت فکری  ها حق مذکور تحت کدام یͷ از شاخه
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توان در این مورد دو  مͬگیرد. با در نظر گرفتن ماهیت هر یͷ از مصادیق اموال فکری 

  دیدگاه ارائه داد:

دیدگاه نخست؛ حمایت از حق کسب یا پیشه یا تجارت تحت عنوان اسرار تجاری؛ 

رتیبات حفظ در مدتͬ که ت ی آناسرار تجاری دسته ای از اموال فکری هستند که به دارنده

ˁدهد و شامل اطلاعات فنͬ و  مͬرقابتͬ نسبت به رقبایش  یی بودنش انجام شود امتیازسر

ی تجارت، اسرار تولید  ها ، روش ها ، طرح ها ، فرمول ها ، برنامه ها شغلͬ محرمانه مثل نقشه

  باشد؛ زیرلاعات دیͽری است که دارای شرایط و هر نوع اط

ˁنشده باشد.  مͬه از طریق افشای قبلͬ جزء دانش عموی بودن؛ به این معنͬ کالف: سر  

  ب: داشتن ارزش اقتصادی به نحوی که برای مالͷ موجب ایجاد مزیت رقابتͬ کند.

؛ رهبری، ١١٧ص ،١٣٨٩ (حبیبا، ج: انجام اقدامات و ترتیبات مناسب برای حفظ سری بودن

  ).٢۶، ص١٣٨٨

ت عنوان علامت تجاری؛ دیدگاه دوم؛ حمایت از حق کسب یا پیشه یا تجارت تح

شود که به منظور شناسایی  مͬعلامت تجاری به هر نوع نشان، علامت یا مشخصه ای گفته 

 رود مͬو تشخیص کالاها و خدمات منحصر به فرد تجار و بازرگانان از یͺدیͽر به کار 

)Tobias Stoll and others, 2009, p. 306.(  برای بنابراین علامت تجاری دارای دو مزیت مهم

باشد. علامت تجاری به تولیدکنندگان  مͬتولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالاها و خدمات 

 ͷآن محصولات  یکند تا کالاها و خدمات خود را به مردم معرفͬ کرده و به وسیله مͬکم

خود را از سایر محصولات مشابه در بازار متمایز سازند. از طرفͬ دیͽر علائم تجاری به 

به سهولت در انتخاب جست و جو، ی  ها نماید تا با کاهش هزینه مͬکمͷ  مصرف کنندگان

ی کالا و  ها چرا که علامت تجاری معرف ویژگͬ ؛کالاها و خدمات خود، تصمیم گیری کنند

  ).Lambert, 2009, p. 40( دباش مͬبازار خدمات موجود در 

ز نظر اول در حمایت از نظر دوم مطلوب تر ا ،دو نظر ارائه شده میانسد از ر مͬبه نظر 

حق کسب یا پیشه یا تجارت باشد. از این رو، در صورتͬ که تاجر شهرت تجاری خود را 

یا به -در قالب علامت تجاری به ثبت رسانیده باشد حق کسب یا پیشه یا تجارت وی 

تحت قواعد حمایتͬ علائم تجاری مورد حمایت قرار خواهد - ویعبارتͬ شهرت تجاری 
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 ،های صنعتͬ و علائم تجاریطرحقانون ثبت اختراعات،  ٣١ یه استناد مادهب زیرا ؛گرفت

انحصاری از یͷ علامت به کسͬ اختصاص دارد که آن علامت را طبق  یحق استفاده

ی  ها مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد. پس در صورت عدم ثبت علامت، حمایت

د و در نتیجه حق کسب یا پیشه یا قانونͬ ناشͬ از علامت تجاری شامل او نخواهد ش

تجارت او ممͺن است مورد استفاده سایر رقبا قرار گیرد. با این حال، باید اذعان داشت 

تواند موجبی غیرقانونͬ برای سایرین در تجاوز به  مͬکه اگرچه عدم ثبت علامت تجاری 

ورت شهرت تجاری تاجر صاحب حق کسب یا پیشه یا تجارت فراهم آورد اما وی در ص

جبران   نه تنها ،تواند بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنͬ مͬمورد تجاوز واقع شدن حقش 

ها را الزام به قطع منبع ضرر مثل  تواند آن مͬخسارات وارده را از متجاوز بخواهد بلͺه 

توقف تولید کالا و خدمات نماید. تمسͷ به قواعد عام مسئولیت مدنͬ با توجه به عدم 

مچنین عدم پیش بینͬ مسئولیت کیفری در قوانین کنونͬ برای متجاوزینͬ ثبت علامت و ه

کنند بهترین و مناسب ترین راه برای  مͬکه از چنین راهͬ مبادرت به رقابتͬ نامشروع 

  باشد.  مͬجبران خسارت و دفع تجاوز 

اسرار تجاری اگرچه ممͺن است نظام مناسبی در حمایت از حق کسب یا پیشه یا 

اما باید اظهار داشت که هدف اصلͬ اسرار تجاری در اینجا حمایت از اسرار تجارت باشد 

باشند و شاخصه ای برای حمایت از  مͬو اطلاعاتͬ است که مبنای ایجاد شهرت تاجر 

ˁسر ͷشهرت تاجر در بازار رقابتͬ ندارد. به عنوان مثال، فرمول ساخت نوشابه کوکاکولا ی 

ی سوئیس نگهداری  ها ق امانت در یͺͬ از بانکشود که در یͷ صندو مͬتجاری محسوب 

منحصر به فرد  ).١١۴ (حبیبا، همان، ص شود و تنها چند نفر از محتوای آن آگاهͬ دارند مͬ

 ˁسر ͷتجاری اگرچه مبنای ایجاد  بودن این فرمول در تولید محصول کوکاکولا به عنوان ی

ت تجاری محصول در شهرتش شده است اما به هیچ وجه معیاری برای حمایت از شهر

  دهد. مͬعرصه بازار رقابتͬ را ارائه ن

گونه  در حقوق انگلیس چیزی به نام حق کسب یا پیشه یا تجارت وجود ندارد اما همان

ی  ها باشد که به مرور زمان و در اثر فعالیت مͬکه گفته شد این حق یͷ شهرت تجاری 

شهرت تجاری تاجر به دو روش  رسد. در حقوق انگلیس مͬظهور  یابتکاری تاجر به منصه

  گیرد:  مͬمورد حمایت قرار 
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  .تاجر از طریق علائم تجاری مشروط به ثبت علامت روش اول: حمایت از شهرت تجاری

روش دوم: حمایت از شهرت تجاری تاجر از طریق نهاد معامله با مشخصات غیر 

)Breen and others, 2003, p. 7.(  

ه ثبت رسانده باشد در این صورت همانند حقوق اگر تاجر علامت تجاری خود را ب

اما  .ایران شهرت تجاری وی از طریق نظام علائم تجاری مورد حمایت قرار خواهد گرفت

گونه که گفته شد  اگر علامت تجاری خود را به ثبت نرسانده باشد در این صورت همان

ری تاجر در بازار نهادی با عنوان نهاد معامله با مشخصات غیر به حمایت از شهرت تجا

قضایی این کشور است و هدفش حمایت از  یمبتنͬ بر رویه نهاد مذکور کاملا́ پردازد. مͬ

شهرت تجاری و جلوگیری از هرگونه اعمال رقابت نامشروع نظیر تجارت، فروش کالا و 

البته ). Ibid., p. 21( باشد مͬغیر  یخدمات تحت نام و علامت تجاری ثبت نشده یارائه

نهاد در برخͬ دیͽر از کشورها وجود دارد اما فاقد شرایط مشابه ذکر شده است. مثلا́  این

 یماده١ی معامله با مشخصات غیر وجود دارد اما بند ادعو یدر حقوق هندوستان، اقامه

به  دارد که علامت باید حتماً مͬمقرر  ١٩٩٩قانون علائم تجارتͬ این کشور مصوب  ٢٩

توان گفت که هدف نظام علائم  مͬبا این حال، ). Laskar, 2014, p. 11( ثبت رسیده باشد

با این  .باشد مͬحمایت از شهرت تجاری تجار  ،تجاری و نهاد معامله با مشخصات غیر

حمایت از علائم تجاری اعم از علائم تجاری مشهور یا  ،تفاوت که هدف علائم تجاری

حمایت از  شخصات غیر صرفاًهدف نهاد معامله با م در حالͬ که .غیر مشهور است

در ). Colston, 1999, p. 309( شهرت تجاری مشروط به عدم ثبت علامت تجاری است

گذارد که اولا˟ علامت تجاری تاجر به ثبت  مͬنتیجه، نهاد مذکور در صورتͬ پا به میان 

توان گفت در  مͬنرسیده باشد و ثانیاً تاجر دارای شهرت تجاری باشد. در این راستا، 

گذار شهرت تجاری همواره مورد حمایت قانون ایران،همانند حقوق  نیزقوق انگلیس ح

در نظام حقوقͬ کشور ما شهرت تجاری تحت عنوان حق کسب  است با این تفاوت که اولا˟

که در حقوق  یا پیشه یا تجارت مطرح گردیده و لذا عنوان حقوقͬ مخصوص دارد حال آن

علائم تجاری مورد  ینام برده شده است که به وسیله انگلیس از عنوان عام شهرت تجاری

گردد؛ ثانیاً در حقوق انگلیس عدم ثبت شهرت تجاری در قالب علامت  مͬحمایت واقع 
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شود و نهاد معامله با مشخصات غیر  مͬگذار نقانون یتجاری موجب زوال حمایت ویژه

ظام حقوقͬ کشور ما عدم که در ن همواره جایͽزینͬ مناسبی برای این حالت است در حالͬ

(شهرت تجاری) در قالب علامت تجاری موجب زوال  ثبت حق کسب یا پیشه یا تجارت

حقوق ویژه و حداکثری حقوق مالͺیت فکری شده و مقررات عام و حداقلͬ مسئولیت 

  شود.  مͬمدنͬ جایͽزین آن 

ن شود این است که آیا موقعیت و محل عی مͬمهمͬ که در اینجا مطرح  یلهأمس

ته باشد؟ در پاسخ باید شتواند در ایجاد حق کسب یا پیشه یا تجارت نقشͬ دا مͬه مستأجر

 ١٨ یدر این مورد ساکت است و ماده ١٣٥٦سال  مستأجرگفت که قانون روابط موجر و 

 این قانون تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت را به آیین نامه ای سپرده است که هیچ

گذار در بند قانون ١٣٣٩سال  مستأجراما در قانون روابط موجر و  .دگاه به تصویب نرسی

این قانون یͺͬ از معیارهای تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت را موقعیت و ١١ماده  ١

گویی مقنن یͺͬ از شرایط ایجاد این حق را  .مرغوبیت محل استیجاری دانسته بود

 ١٣٥٦سال  مستأجرون روابط موجر و موقعیت محل دانسته است. این قانون بر اساس قان

مبنͬ بر تعیین حق کسب یا پیشه یا ای نسخ شده است و هم اکنون هیچ متن قانونͬ 

  . در کشور وجود نداردتجارت 

برای تعیین حق  ١٣٣٩سال  مستأجررسد رویه ای که قانون روابط موجر و  مͬبه نظر 

بنای اصلͬ حق کسب یا پیشه یا مذکور اتخاذ کرده بود مناسب نباشد زیرا از آنجا که م

باشد موقعیت و محل کسب  مͬی تجاری ابتکاری تاجر در جلب مشتری  ها تجارت فعالیت

تواند معیاری برای ایجاد و متعاقباً تعیین این حق باشد؛ چه بسا محل کسبی که در  مͬن

ت باشد اما به علت خدمات رسانͬ مطلوب و کیفیت و کمیواقع شده مͺانͬ دور افتاده 

رقبت زیادی برای ی ابتکاری مناسب، مردم  ها بالای محصولات و تمسͷ به فعالیت

ممͺن است محل کسبی در  ،کسرعب داشته باشند؛از خدمات یا محصولات آن استفاده 

باشد اما به علت خدمت رسانͬ نامطلوب و بسیار مناسبی قرار داشته موقعیت محلͬ 

هرت و معروفیتͬ نباشد و مردم از مراجعه دارای ش ،کمیت و کیفیت نامناسب محصولات

تواند در  مͬگفت اگرچه موقعیت و محل ملͷ نتوان  مͬبه آنجا خودداری کنند. در نتیجه، 

باشد و یقیناً دارای ارزش است اما این ارزش همان چیزی است ثیر أتمیزان کسب تاجر بی 
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بعد مورد مطالعه  شود که تفصیلا́ در گفتار مͬکه از آن به عنوان حق سرقفلͬ یاد 

ی ابتکاری تاجر در جذب  ها قرارخواهد گرفت. مبنای حق کسب یا پیشه یا تجارت فعالیت

گیرد و  مͬی خلاقانه تاجر سرچشمه  ها و اندیشه  ها یی که از ایده ها فعالیت باشد؛ مͬشهرت 

 آورد. مͬبه مرور زمان شهرت تجاری برای تاجر به همراه 

  

  حق سرقفلͬ - گفتاردوم
  مفهوم لغوی حق سرقفلͬ - اول ندب

قبل از توضیح مفهوم لغوی حق سرقفلͬ لازم به ذکر است در حقوق روابط موجر و 

باید بین مفهوم سرقفلͬ و حق سرقفلͬ تفکیͷ قائل شد و در نتیجه بهتر است با  مستأجر

ده است این دیدگاه به ادامه بحث بپردازیم. در مورد سرقفلͬ تعاریفͬ در منابع لغت ارائه ش

  باشد: مͬکه به شرح ذیل 

و آن مزد گشودن قفل است که داخل کرایه نیست. چیزی که از سرایدار یا دکان ... -١

  .)١٣٦٠٨ ، ص١٣٧٧(دهخدا،  گیرند مͬ

کنند و آن مزد  مͬوجهͬ که از کرایه دار خانه و دکان علاوه بر کرایه دریافت  - ٢

  ).١٨٨٤، ص ١٣١٩ (نفیسͬ، گشودن قفل است و داخل در کرایه نیست

را پیدا آید در دکان یا حمام یا کاروانسرا و امثال  مستأجرگل، حقͬ که  حق آب و - ٣

  (دهخدا، پیشین). بعد از خود فروختن مستأجرآن و او این حق را تواند به 

کند به جهت تقدم در اجاره و شهرت  مͬحقͬ که بازرگان یا کاسب در محلͬ پیدا  - ٤

  ).٦٦٨، ص ١٣٨٨(معین،  آوری شده جمع

گونه که ملاحظه  باشند. همان مͬهای فارسͬ  چهار فرهنگ مذکور از معتبرترین فرهنگ

تر هستند به  مͬشود دو فرهنگ آنندراج و نفیسͬ که نسبت به دو فرهنگ دیͽر قدی مͬ

اخذ  مستأجراند که موجر از  معنای عرفͬ سرقفلͬ توجه داشته اند و آن را وجهͬ دانسته

 ١٣٢٠ها بعد از سال  که در فرهنگ دهخدا و معین که چاپ آنآن  . حالنموده است مͬ

بوده به تحولات حقوقͬ این اصطلاح توجه داشته اند و به همین دلیل تعریفͬ که این دو از 

سرقفلͬ داده اند همان است که از آن به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت یاد گردید. 
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جاره اجرایی قانون تعدیل مال الأ یبار در آیین نامهاستفاده از لفظ سرقفلͬ برای اولین 

به کار برده شد. اگرچه این آیین نامه سرقفلͬ را تعریف  ١٣١٧مستغلات مصوب سال 

رسد چون لفظ کسب یا پیشه یا تجارت هنوز وارد متون قانونͬ ما  مͬنکرده بود اما به نظر 

ود یعنͬ وجهͬ که موجر در نشده بود باید سرقفلͬ را منصرف به همان معنای عرفͬ خ

قانونͬ با عنوان قانون  ١٣٢٢در سال  گیرد دانست. متعاقباً مͬ مستأجرابتدای اجاره از 

اختیارات دکتر میلسپو در مورد تنزل و تثبیت بهای اجناس به تصویب رسید که آیین نامه 

 مستأجرآن هم در همان سال تصویب گردید. این آیین نامه نقطه عطفͬ در روابط موجر و 

 مبادرت مستأجرشود چرا که اولین مقرره ای بود که به شناسایی حقوقͬ برای  مͬمحسوب 

که مبنای شناسایی حق کسب یا پیشه یا  نمود. این قانون و آیین نامه اش در عین حال

و قانون روابط موجر و  ١٣٣٩سال  مستأجرتجارت هستند مبنای قانون روابط موجر و 

اما با این وجود نامͬ از حق کسب یا پیشه یا تجارت نبرده  .دناشب مͬ ١٣٥٦سال  مستأجر

ناگهانͬ  قوانین ما کاملا́  یورود این لفظ به حیطه که فترتوان نتیجه گ مͬاست؛ از این رو 

ͺینوس بودن این لفظ با عرف حقوقͬ و اجتماعͬ و سابقهأباره بوده است. نامو ی 

گذاری لفظ سرقفلͬ ز عوامل بسیار مهم در جایطولانͬ لفظ سرقفلͬ یͺͬ ا استعمال نسبتاً

تخلیط خام این دو مفهوم با یͺدیͽر  به جای عبارت حق کسب یا پیشه یا تجارت و متعاقباً

، ص ١٣٨٢کشاورز،  :(برای مشاهده تحولات تاریخͬ سرقفلͬ ر.ک به توسط برخͬ نویسندگان بوده است

مقصود  ،ما یبر جامعه سایر کشورهاحقوق ثیر اقتصاد و أی اخیر و ت ها تا پیش از دهه). ٣٩

گونه که از نام  گرفت و همان مͬ مستأجراز سرقفلͬ وجهͬ بود که موجر در ابتدای اجاره از 

  بوده است.  مستأجرآن پیداست مزد گشودن قفل و تحویل محل به 

جنگ جهانͬ دوم در دهه  پس از تحولات اقتصادی و اجتماعͬ در ایران و خصوصاً

یات تجاری باعث شد تا سرقفلͬ با مفهومͬ که در اروپا رایج بوده به عنوان مقتض١٣٢٠

در محل کسب خود به دلیل رابطه استیجاری و شهرت و معروفیت  مستأجرحقͬ که تاجر 

ثیری را در مفهومͬ که أچنین ت .در جامعه ما رایج گرددکند  مͬو جمع آوری مشتریان کسب 

توان  مͬ روشنͬاند به  ت به مفهوم سرقفلͬ دادهنسب ١٣٢٠ یفرهنگ نویسان بعد از دهه

  ). ٤٤ص (همان، مشاهده کرد
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ی مقاله، به بررسͬ مفهوم سرقفلͬ در نظام حقوقͬ مالͺیت فکری خواهیم در ادامه

 پرداخت.

  

 حق سرقفلͬ از دیدگاه حقوق مالͺیت فکری - بند دوم

سرقفلͬ و  مفهومدر خصوص  ١٣٧٦مصوب  مستأجرقبل از قانون روابط موجر و  تا

این مورد  فراوانͬ وجود داشت و نظریات متعددی در هایاختلاف نظری آن وجه تسمیه

به بحث  ،از سرقفلͬ ͬتعریف یبا ارائه ١٣٧٦ بیان شده بود. با این حال، قانون سال

به وحدت حق سرقفلͬ و حق کسب یا پیشه یا تجارت دادند پایان  نظردانانͬ که حقوق

  امͺان پذیر  تحلیل نظریات مذکوراندک، فرصت  به دلیلا در اینج ١.بخشیده است

 مستأجرلذا ادامه بحث به تحلیل مفهوم سرقفلͬ در قانون روابط موجر و  نمͬ باشد

  شود.  مͬداده اختصاص  ١٣٧٦مصوب 

به  ولͬکرده است ارائه سرقفلͬ  ͬ ازدر باب دوم قانون مذکور تعریف ایرانگذار قانون

یی از آن را بیان نموده که با هم  ها صورت ،احد از سرقفلͬیͷ صورت و یجای ارائه

 یهالوسیل تحریراز صریحاً  مستأجرگذار در تنظیم مقررات موجر و متفاوتند. ظاهراً قانون

فقها  یگرفتن سوابق عملͬ و عرفͬ و نظریه الهام گرفته است و با در نظر(ره) امام خمینͬ 

مختلف سرقفلͬ و انتقال این وجوه تحت این عنوان  ت هایو دکترین حقوقͬ با ذکر صور

 به صورت کلͬقصد داشته است تمام موارد عملͬ سرقفلͬ را در این قانون پیش بینͬ کند و 

گذار در نقل و انتقال سرقفلͬ در روابط استیجاری را تحت احͺام این قانون بیاورد. قانون

  کرده است.  پیش بینͬ این قانون سه مفهوم متفاوت از سرقفلͬ را

از آن به   ،گذار در تعریف سرقفلͬقانون ،آن ١ یو تبصره ٦ یدر سرقفلͬ موضوع ماده

مفهوم  ،٦ یماده ٢ یو در سرقفلͬ موضوع تبصرهیاد کرده است مبلغ (پول رایج)  عنوان

 ،٨و  ٧در مواد  نهایتاً  .رادف با ارزش و مقبولیت تجاری ملͷ گرفته استتسرقفلͬ را م

شود.  مͬشروط دریافت از را مبلغͬ تعریف کرده است که بابت اسقاط یͺسری  سرقفلͬ

                                                                                                                                               
 به: کاتوزیان،گویند. به عنوان مثال رجوع کنید  دانان با اتقان کامل از وحدت این دو سخن مͬ. برخͬ از حقوق١

  .٥١٨ ص ،١٣٨٤
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یی  ها تحلیل جایͽاه هر یͷ از حقوق مذکور در نظام حقوق مالͺیت فکری موضوع بحث

  پردازیم. مͬبه آن  در ادامهاست که 

  

 ١٣٧٦قانون سال  آن موضوع ١ یو تبصره ٦ یسرقفلͬ موضوع ماده -نخست

  دارد: مͬمقرر ١٣٧٦مصوب  مستأجرقانون روابط موجر و  ٦ده گذار در ماقانون

تواند مبلغͬ را تحت عنوان  مͬهر گاه مالͷ ملͷ تجاری خود را به اجاره واگذار نماید 

تواند در اثناء مدت اجاره برای  مͬ مستأجردریافت نماید. همچنین  مستأجرسرقفلͬ از 

ͽر به عنوان سرقفلͬ دریافت نماید مͽر دی مستأجرمبلغͬ را از موجر یا  ،واگذاری حق خود

  آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.

  نماید: مͬمذکور مقرر  یماده١ یگذار در تبصرههمچنین قانون

با دریافت سرقفلͬ ملͷ را به دیͽری  مستأجرچنانچه مالͷ سرقفلͬ نگرفته باشد و 

مالͷ را از سرقفلͬ  یاخیر حق مطالبه مستأجرجاره واگذار نماید پس از پایان مدت ا

  ندارد.

ذیل عنوان سرقفلͬ در بخش مسائل  در ٨ یشماره یلهأمذکور برگرفته از مس یماده

 از همان بخش ٤ یشماره یمسأله آن برگرفته از یتبصره المستحدثه تحریرالوسیله و

که ماهیت سرقفلͬ  د ایندر مور ).٦١٥، ص ١٣٨٢(موسوی خمینͬ،  باشد مͬکتاب مذکور 

آن چیست بین نویسندگان نظراتͬ مختلفͬ ارائه شده است  ١ یو تبصره ٦ یموضوع ماده

  باشد: مͬکه به شرح ذیل 

بها  بهاست و در واقع اجاره   ـ تحلیل اول آن است که مبلغ مزبور بخشͬ از اجاره١

ͷشود و بر آن نام  جا که در ابتدا گرفته مͬ منقسم به دو بخش است؛ بخش نقدی و ی

 شود اخذ مͬ مستأجرشود و بخش دیͽر که به اقساط و ماهانه از  سرقفلͬ نهاده مͬ

بهاست که   در صورت صحت این تحلیل، سرقفلͬ بخشͬ از اجاره). ٥٨(گلپایͽانͬ، پیشین، ص 

حقͬ بیش از مالͺیت  مستأجرگیرد و  مͬدر برابر مالͺیت منافع در مدت قرارداد اجاره قرار 

در پایان مدت نیز  مستأجرآورد.  ه در مدت زمان قرارداد به دست نمͬمستأجرفع عین منا

در صورت عدم توافق با مالͷ و عدم تجدید اجاره باید ملͷ را تخلیه نماید بدون آنکه 
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حق مطالبه چیزی را داشته باشد زیرا آنچه تحت عنوان سرقفلͬ پرداخته است بخشͬ از 

  مالͷ عین قرار گرفته است. اجاره بها بوده و در ملͺیت 

ـ تحلیل دوم آن است که نفس اقدام مالͷ به انعقاد عقد اجاره حقͬ است که مالیت ٢

اساس  بر). ١٠۴(کشاورز، پیشین، ص  عرفͬ دارد و ممͺن است در مقابل آن پولͬ دریافت شود

ن اجاره پردازد تا از میان متقاضیا به مالͷ مͬ مستأجراین تحلیل، سرقفلͬ مبلغͬ است که 

ملͷ او را ترجیح دهد و با او قرار داد اجاره ببندد. در واقع قرارداد اصلͬ یعنͬ قرارداد 

بهای مقرر است و همزمان   تملیͷ منافع ملͷ در مدت معلوم در مقابل عوض یعنͬ اجاره

شود که  با انعقاد این قرارداد یا مقدم بر آن توافق و قرارداد دیͽری ما بین طرفین منعقد مͬ

شود در مقابل اقدام مالͷ به انعقاد عقد اجاره مبلغͬ را به  حاضر مͬ مستأجرمطابق آن 

 عنوان سرقفلͬ به وی بپردازد.

در ابتدای انعقاد اجاره به  مستأجرسرقفلͬ مبلغͬ است که  ،ـ بر مبنای تحلیل سوم٣

در  ،ملͷ تجاری یدر ضمن عقد اجاره مستأجردهد. به عبارت دیͽر،  موجر قرض مͬ

 یکند مبلغ معینͬ به او قرض بدهد و تا زمانͬ که رابطه ازای اجاره بها با موجر شرط مͬ

موجر در ضمن عقد اجاره بر  یاستیجاری ادامه داشته باشد آن را مطالبه نکند. علاوه بر آن

بخواهد اجاره را به  مستأجرنماید که در پایان مدت اجاره تا زمانͬ که  خودش شرط مͬ

 ٧۶(فاضل لنکرانͬ، ص  نیز قبول نماید مستأجربهای متعارف تمدید کند و   اجاره همان مبلغ یا

 ).٨، ص ١٣٨۴به نقل از عبدی پور، 

منطبق با مفهوم  سایر نظراترسد از بین سه نظر ارائه شده نظر اول بهتر از  مͬبه نظر 

گر مبلغ مذکور آن باشد. ایراد نظر دوم آن است که ا ١ یو تبصره ٦ یسرقفلͬ موضوع ماده

هیچ حق دیͽری  مستأجررا به خاطر نفس اقدام مالͷ به انعقاد عقد اجاره بدانیم و برای 

مͺلف است ملͷ را به هنگام انقضای مدت  مستأجرجز مالͺیت منافع به وجود نیاید 

طور که  همان در حالͬ که، .تخلیه کرده و مالͷ مͺلف است مبلغ سرقفلͬ را مسترد نماید

آن  ١ یو تبصره ٦ یگذار به هیچ وجه استرداد وجه سرقفلͬ موضوع مادهقانوندانیم،  مͬ

را پیش بینͬ نکرده است. علاوه بر این، چنین تحلیلͬ از سرقفلͬ نسبت به این ماده و 

 که عرفͬ و شرعͬ سرقفلͬ تطابق ندارد. ایراد نظر سوم آن است یآن با سابقه یتبصره
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باشد.  مͬدنͬ مͺلف به استرداد وجه مذکور (سرقفلͬ) قانون م ٦٤٨ یحسب ماده مستأجر

گذار استرداد وجه سرقفلͬ را این تحلیل همانند مورد قبل با این ایراد مواجه است که قانون

کرده است و در سایر موارد چنین استردادی را پیش بینͬ نکرده  ٦ یماده ٢مختص بند 

عرفͬ و شرعͬ سرقفلͬ در این مفهوم  یبا سابقه چنین تحلیلͬ اصلا́ ،است. علاوه بر این

آن یا یͷ مبلغ تحت  ١ یو تبصره ٦ یسرقفلͬ موضوع ماده ،تطابق ندارد. از این منظر

باشد به این معنͬ که مالͷ هنگام انعقاد عقد اجاره قسمتͬ از اجاره  مͬعنوان اجور معجل 

ن را تحت عنوان مال آ یباقͬ ماندهو نماید  مͬبها را با توجه به تراضͬ طرفین دریافت 

دارد و یا اینکه وجه مذکور  مͬدریافت  مستأجرجاره و به نحو قسطͬ و به مرور زمان از الأ

ی که ملͺͬ را برای مدتͬ مستأجرتحت عنوان ارزش افزوده منافع است به این معنͬ که 

ند آن توا مͬ  ها جارهنماید در صورت بالا رفتن مال الأ مͬطولانͬ و با بهایی معین اجاره 

  ها جارهناشͬ از بالا رفتن مال الأ یافزودهملͷ را با همان بهای سابق اجاره دهد اما ارزش 

  . نمایددریافت  دوم مستأجررا تحت عنوان سرقفلͬ از 

و  ٦ یتوان به راحتͬ دریافت که سرقفلͬ موضوع ماده مͬبا توجه به استنباط فوق 

 باشد مͬاست و اطلاق نام حق بر آن صحیح نآن فقط یͷ وجه یا مالͬ اعتباری  ١ یتبصره

بنابراین نه تنها شایستگͬ تحلیل ذیل عنوان حق را ندارد بلͺه به )؛ ٣٨، ص ١٣٨٦(امامͬ، 

تواند جایͽاهͬ داشته باشد. در  مͬنظام حقوقͬ مالͺیت فکری ن یطریق اولͬ در حیطه

سرقفلͬ و نه حق واقع مفهوم سرقفلͬ در اینجا همان چیزی است که از آن به عنوان 

چه بسا که مفهوم اصلͬ سرقفلͬ هم در اصل همین بوده است که هم  .کنیم مͬسرقفلͬ یاد 

 یگذار به حیطهتشریع آمده است و هم توسط قانون یدر کتب فقهای متاخر به حیطه

 ͬما را از تحلیل آن به عنوان حق ،تقنین؛ لذا تحلیل سرقفلͬ به عنوان وجه با این مفهوم

  سازد. مͬوان یͷ حق فکری فارغ تحت عن

  

  ١٣٧٦قانون سال  ٨و  ٧سرقفلͬ موضوع مواد  -دوم

  داشته است: مقرر مستأجرقانون روابط موجر و  ٧ یگذار در مادهقانون

باشد  مستأجره در تصرف مستأجرهرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود تا زمانͬ که عین 

را نداشته باشد و متعهد شود که هر ه مستأجرمالͷ حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین 
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تواند از  مͬ مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستأجرساله عین 

  دیͽر مبلغͬ به عنوان سرقفلͬ برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید. مستأجرموجر و یا 

ه شرط شود که مالͷ هرگاه ضمن عقد اجار: دارد مͬمقرر  ٨ یگذار در مادههمچنین قانون

 مستأجراجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به  مستأجره را به غیر مستأجرعین 

تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغͬ را به  مͬ مستأجرمتصرف واگذار نماید 

  و دریافت نماید. عنوان سرقفلͬ مطالبه

تحریر الوسیله ذیل عنوان  ٧و  ٦ یئل شمارهمذکور به ترتیب برگرفته از مسا ٨و  ٧ مواد

 ٨و  ٧در مواد ). ٦١٥(موسوی خمینͬ، پیشین، ص  سرقفلͬ در بخش مسائل المستحدثه هستند

هنگام انعقاد عقد  مستأجرگذار به طور ضمنͬ به این موضوع اشاره دارد که مذکور، قانون

رط عدم افزایش اجاره بها و عدم اجاره با دادن امتیازی مالͬ اعم از وجه یا هر مالͬ دیͽر ش

کند و متعاقباً هنگام تخلیه وجهͬ را تحت  مͬتخلیه با انقضای مدت را از مالͷ اخذ 

دارد. با این حال، آشͺار است بدون  مͬعنوان سرقفلͬ بابت اسقاط شروط مذکور دریافت 

قصد باشد مͽر اینکه  مͬن مستأجراخذ عوض هیچ مالͺͬ حاضر به دادن چنین تعهدی به 

  تبرعˁ داشته باشد که البته این خلاف اصل بوده و باید اثبات شود.

سرقفلͬ همانند مورد قبل به وجه تعبیر  ،اساس تحلیل فوق گونه که پیداست بر همان 

به هیچ وجه از حقͬ خاص به نام حق سرقفلͬ در این مواد نام  نیزگذار شده است و قانون

مانند مورد قبل اطلاق نام حق به وجه  نیزر اینجا توان نتیجه گرفت د مͬ؛ پس نبرده است

مذکور صحیح نیست و نه تنها شایستگͬ تحلیل به عنوان یͷ حق تحت سیطره حقوق را 

تواند در نظام حقوقͬ مالͺیت فکری مورد تحلیل و بررسͬ  مͬندارد بلͺه به طریق اولͬ ن

ت که از آن به عنوان همان چیزی اس قرار بͽیرد؛ لذا وجه مذکور همانند مورد پیشین،

  شود نه حق سرقفلͬ؛  مͬسرقفلͬ یاد 
  

  (سرقفلͬ به معنای خاص) ٦ماده ٢ یسرقفلͬ موضوع تبصره -سوم

در صورتͬ که موجر به طریق  داشته است: مقرر٦ یماده٢ یگذار در تبصرهقانون

حق مطالبه  مستأجرمنتقل نماید هنگام تخلیه  مستأجرصحیح شرعͬ سرقفلͬ را به 

  لͬ به قیمت عادله روز را دارد. سرقف
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گذار در این تبصره بر خلاف دو مورد قبل، از سرقفلͬ به عنوان مبلغ یاد نکرده قانون

حق مطالبه اش را به  مستأجررا مالͬ دانسته است که در انتهای عقد اجاره  است بلͺه آن

ز آن به عنوان قیمت عادله روز دارد. سرقفلͬ در این مفهوم همان چیزی است که در عرف ا

کنند. به عبارتͬ دیͽر، سرقفلͬ در اینجا به  مͬارزش و مقبولیت تجاری و عرفͬ ملͷ یاد 

ی کسب علاوه بر منافع با  ها معنای نوعͬ ارزش و مقبولیت تجاری است که بعضͬ از محل

 یتوجه به موقعیت و محل خود فͬ نفسه آن را دارا هستند و قابل تقویم بوده و به وسیله

ه قابلیت نقل و انتقال به غیر را دارد. از این مستأجرͷ قانونͬ آن به همراه منافع عین مال

دیدگاه، سرقفلͬ مانند دو مورد قبل وجه یا مبلغ نیست بلͺه ارزشͬ است که ناشͬ از خود 

ملͷ بوده و محل کسب با توجه به موقعیت مͺانͬ خود فͬ نفسه آن را داراست و به هیچ 

باشد هر چند که  مͬن مستأجری ابتکاری تاجر  ها کوشش و فعالیت وجه ناشͬ از تلاش،

باشد. اینجاست که به جای استفاده ثر ؤمتواند در افزایش یا کاهش آن  مͬی وی  ها فعالیت

کنیم؛ حقͬ که دارای ماهیت غیر  مͬسرقفلͬ از عبارت حق سرقفلͬ استفاده  یاز واژه

 یتجاری و عرفͬ است و مبنا و مایهمادی بوده و موضوعش نوعͬ ارزش و مقبولیت 

باشد. برخͬ از نویسندگان، سرقفلͬ به این مفهوم  مͬگیری آن محل و موقعیت ملͷ  شͺل

اند. توضیح  های مجازی پذیرفته را مورد پذیرش قرار داده اند و وجود آن را در فروشͽاه

وعͬ ارزش و های واقعͬ دارای ن های مجازی همانند فروشͽاه که برخͬ از فروشͽاه این

مقبولیت تجارتͬ هستند با این تفاوت که علت ارزشمندی در ملͷ واقعͬ موقعیت 

(صادقͬ  جغرافیایی آن اما در فروشͽاه مجازی شهرت نام دامنه و نشانͬ الͺترونیͺͬ آن است

از این رو، هر چه نشانͬ الͺترونیͺͬ یͷ تارنما یا فروشͽاه مجازی ). ١٩٨، ص ١٣٩٣نشاط، 

، ارزش و مقبولیت آن بیشتر است و کسͬ که خواهان اجاره نمودن این مشهورتر باشد

خدمات خود است باید مبلغͬ را به عنوان  یتارنماها برای فروش کالاها و یا ارائه  ها گونه

  سرقفلͬ به مالͷ تارنما پرداخت نماید.

که موضوع حقوق مالͺیت فکری  با توجه به این این سؤال مطرح مͬ شود کهحال 

باشد آیا سرقفلͬ به صرف  مͬی ذهنͬ  ها ی فکری و تراوش ها قانونͬ از آفرینشحمایت 

چتر حمایتͬ این نظام حقوقͬ قرار بͽیرد؟ به نظر  زیرتواند  مͬداشتن ماهیت غیر مادی 

توان مال فکری تلقͬ کرد لذا  مͬرسد که هر حقͬ را به صرف داشتن ماهیت غیر مادی ن مͬ
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رچه دارای ماهیت غیر مادی است اما صرف داشتن حق سرقفلͬ در مفهوم مذکور اگ

تواند مجوزی بر احتساب این حق به عنوان یͷ حق فکری باشد.  مͬماهیت غیر مادی ن

البته این گفته را نباید به طور مطلق پذیرفت و مواردی وجود دارد که طͬ آن حق سرقفلͬ 

مهم، ابتدا لازم است تواند به عنوان یͷ مال فکری محسوب شود. قبل از توضیح این  مͬ

-گفته شود بدین مفهوم که قانون ٦ یماده ٢ یگذار از قسمت انتهایی تبصرهمنظور قانون

روز را داده است. ارزش حق  یسرقفلͬ به قیمت عادله یحق مطالبه مستأجرگذار به 

  سرقفلͬ ممͺن است به دو صورت افزایش یابد:

  

  :صورت اول

ای واقع شده است که به دلایلͬ متعدد  در منطقه شود که ملͷ تجاری مͬزمانͬ محقق 

مثل افزایش ساخت و ساز در آن منطقه ارزش آن املاک افزایش یافته و متعاقباً مقبولیت 

مثل  ؛تجاری و عرفͬ یا ارزش سرقفلͬ آن افزایش یابد (البته عکس آن هم ممͺن است

مقامات دولتͬ تغییر  به دلایلͬ مثل دستور اینکه ملͷ در منطقه ای واقع شده باشد که

  کاربری داده و متعاقباً ارزش املاک آن منطقه کاهش یابد).

  

  :صورت دوم

شود که منافع ملͷ همراه با حق سرقفلͬ معین آن ملͷ واگذار شود.  مͬزمانͬ محقق 

ی ابتکاری تجاری معروفیت و شهرت به  ها سپس تاجر با تلاش و کوشش و انجام فعالیت

مندتر شدن حق سرقفلͬ یا همان مقبولیت و ارزش تجاری ملͷ دست آورده و باعث ارزش

ه مستأجرتواند پس از انقضای مدت اجاره و هنگام تخلیه عین  مͬ مستأجرشود. در اینجا 

به موازات تلاش و کوششͬ که برای افزایش ارزش تجاری ملͷ استیجاری کرده است به 

با کم کاری و  مستأجره ممͺن است البتز از موجر سرقفلͬ دریافت نماید. رو یقیمت عادله

و کیفͬ محصولات و خدمات خود و عدم تلاش و کوشش نسبت به   مͬعدم ارتقای ک

وجب کاهش ارزش کسب شهرت و معروفیت معدم  متعاقباً ی ابتکاری و ها انجام فعالیت

توان از حق سرقفلͬ به  مͬ. در نتیجه، تنها در قسمت اخیر است که سرقفلͬ آن ملͷ شود
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ی ابتکاری  ها ی فکری و فعالیت ها سری تراوش ان یͷ حق فکری که برگرفته از یͷعنو

 یتاجر است سخن گفت و آن را تحت حمایت نظام حقوقͬ مالͺیت فکری قرار داد. نکته

حائز اهمیت آن است که حق سرقفلͬ در مفهوم اخیر به مفهوم حق کسب یا پیشه یا 

 ͷترین تفاوت آن  مهمیی دارد که  ها خیر تفاوتشود اما با حق ا مͬتجارت بسیار نزدی

با این توضیح که به  ؛عدم امͺان تجدید روابط استیجاری بعد از انقضای مدت اجاره است

تواند در صورت  مͬ مستأجر ١٣٥٦مصوب  مستأجرقانون روابط موجر و  ٧ یاستناد ماده

که حق  ر واقع با توجه به اینعدم توافق با موجر وی را الزام به تجدید اجاره نامه نماید. د

طرفین و به حͺم قانون  یبدون اراده ١٣٥٦تقدم در ایجاد روابط استیجاری در قانون سال 

نامشروع خواندند  شد فقهای شورای نگهبان بر این حق ایراد شرعͬ گرفته و آن را مͬایجاد 

قانون ١٩ یده...حق کسب یا پیشه یا تجارت در ملͷ غیر مذکور در ما« و اظهار نمودند

عنوان شرعͬ ندارد و اگر مقصود سرقفلͬ باشد باید طبق  مستأجرروابط موجر و 

یا تجارت باید این تحریرالوسیله عمل شود. در سایر موارد مربوط به حق کسب یا پیشه 

گذار قانون ،در این راستا). ٣/٦/١٣٦٣ ، مورخ١١٥٠٢ یرسمͬ، شماره ی(روزنامه »نظر رعایت شود

بود با تصویب قانون سال  مستأجربال شرعͬ نمودن مقرارت روابط موجر و که به دن

و ممنوع نمودن دریافت حق کسب یا پیشه یا تجارت، حق سرقفلͬ را بدین مفهوم  ١٣٧٦

جایͽزین آن نمود. بنابراین با توجه به این تحلیل و همچنین تعریف ارائه شده از حق 

جدای از مفهوم حق کسب یا پیشه  سرقفلͬ کاملا́مفهوم حق  اولا˟ :توان دریافت مͬسرقفلͬ 

یا تجارت است و ثانیاً حق سرقفلͬ فقط در قسم اخیر و آن هم با توجه به تحلیل یاد شده 

  گیرد.  تواند به عنوان یͷ حق فکری مورد حمایت نظام حقوقͬ مالͺیت فکری قرار  مͬ

کری است و غیر ی ف ها هدف متعالͬ نظام حقوقͬ مالͺیت فکری حمایت از آفرینش

چه بسا حقͬ با ماهیت غیر  .مادی بودن ماهیت موضوعاتش متفرع بر این اصل است

مادی وجود داشته باشد اما شایستگͬ تحلیل و بررسͬ تحت عنوان یͺͬ از موضوعات 

مالͺیت فکری را نداشته باشد؛ بنابراین حق سرقفلͬ در مفهوم خاص خود چیزی جز 

های شرکتنظیر حق شرکا بر  وده و همانند حقوقͬارزش و مقبولیت تجاری ملͷ نب

  تجاری یͷ حق غیر مادی و غیر فکری است.
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شود شناسایی ماهیت موضوعͬ حق سرقفلͬ در موارد  مͬای که در اینجا مطرح  مسأله

گونه که  احتساب آن به عنوان یͷ مال فکری در نظام حقوقͬ مالͺیت فکری است. همان

اخیر خود از لحاظ ماهوی به مفهوم حق کسب یا پیشه یا حق سرقفلͬ در مفهوم شد، ذکر 

 ͷام مترتب بر این  مͬشود به نحوی که  مͬتجارت بسیار نزدیͺتوان گفت صرف نظر از اح

یͺسان  دو حق، ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلͬ در مفهوم اخیر کاملا́

ری تاجر است؛ در نتیجه، باید ی تجاری ابتکا ها بوده و مبتنͬ بر تلاش، کوشش و فعالیت

تواند در صورت  مͬگفت حق سرقفلͬ در مفهوم اخیر همانند حق کسب یا پیشه یا تجارت 

ی نظام حقوقͬ  ها ثبت تحت عنوان علائم تجاری مورد توجه قرار گرفته و از حمایت

مالͺیت فکری برخوردار گردد؛ اما در صورت عدم ثبت علامت و تحقق هرگونه تجاوز به 

تواند بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنͬ  مͬن حق تحت رقابت نامشروع، صاحب حق ای

  نموده و احقاق حق نماید. اقامه دعوی

 ایراندر حقوق فرانسه، سرقفلͬ معنایی کاملا́ متفاوت از مفهوم سرقفلͬ در حقوق 

تاجر  حق تقدماز عبارتست  (Pas de porte) دارد. از دیدگاه حقوق فرانسه سرقفلͬ

 ,Dupichot et Pontavice( در تجدید روابط استیجاری پس از انقضای مدت اجاره ستأجرم

1998, p.770 .( ی  ها مبتنͬ بر تلاش، کوشش و فعالیت مستأجرایجاد چنین حقͬ برای تاجر

ی غیر تجاری اش مثل  ها تجاری اش مثل افزایش کیفیت کالاها یا خدمات یا حتͬ فعالیت

نتیجه موجب جلب مشتری و کسب شهرت شده و حقͬ را برای  باشد که در مͬتبلیغات 

شود.  مͬیاد  (Fond de Commerce) تجارتͬ یکند که از آن به مایه مͬایجاد  مستأجر

آن حفظ  اصلͬاین حق در حقوق فرانسه دارای مفهومͬ بسیار گسترده است اما رکن 

-د به دست آورده است. مایهی خو ها مشتریان و در نتیجه شهرتͬ است که او در اثر فعالیت

تجارتͬ که شاید بتوان از آن به شهرت تجاری هم نام برد خود متشͺل از اجزا و  ی

 و اجزا و عناصر غیر مادی (Corporel) عناصری است که به دو دسته اجزا و عناصر مادی

(Incorporel)  شود مͬتقسیم )Piedelievre, 2008, p.168 .( توان  مͬاز جمله عناصر مادی آن

توان به نام تجارتͬ  مͬبه آلات و ادوات و ابزار تولید و از جمله عناصر غیر مادی آن 
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، حق تقدم در تجدید روابط استیجاری (سرقفلͬ)، علائم تجاری اختراعات و مستأجر

  ی صنعتͬ نام برد.  ها طرح

شود سرقفلͬ یͺͬ از اجزای غیرمادی مایه تجاری محسوب  مͬگونه که مشاهده همان

در حقوق این کشور بدان دلیل است که  مستأجرشود و مبنای شناسایی چنین حقͬ برای ͬ م

تاجری که با اجاره نمودن محلͬ، تلاش و کوششͬ فراوان در جلب مشتری و کسب شهرت 

کرده است نتواند توسط مالͷ پس از انقضای مدت اجاره از ملͷ بیرون شده و در نتیجه 

او به دیͽری داده شود. بنابراین، با شناسایی حق  ییش بدون اراده ها ما حصل تلاش

توان گفت زحمات او دست نخورده باقͬ مانده و  مͬسرقفلͬ و متقدم کردن او بر سایرین 

دانان تواند به راحتͬ از این حق مالͬ خود بهره برداری نماید. اگرچه برخͬ حقوق مͬاو 

در تجدید روابط  مستأجرقدم معتقدند که حق سرقفلͬ در حقوق ایران به مفهوم حق ت

اما باید اذعان داشت این نظر ) ١٢٠؛ ستوده تهرانͬ، ص٥١٩ ، ص١٣٨٦(کاتوزیان،  استیجاری است

چرا که اولا˟ حق سرقفلͬ به معنای خاص بر  .به هیچ وجه در حقوق ایران قابل قبول نیست

اه به گ به معنای ارزش و مقبولیت تجاری ملͷ است و هیچ ١٣٧٦اساس قانون سال 

اً در صورت ضمیمه یشود؛ ثان مͬایجاد حق تقدم در تجدید روابط استیجاری از آن یاد ن

ی ابتکاری تاجر حق اخیر یͷ مال فکری محسوب  ها شدن تلاش، کوشش و فعالیت

بلͺه با دادن حق مطالبه  مستأجرگذار نه با شناسایی حق تقدمّ برای قانونشود که طͬ آن  مͬ

در کسب شروز به او در راستای جلوگیری از ضرر و جبران زحمات یهسرقفلͬ به قیمت عادل

  ثر برداشته است.ؤگامͬ مهم و مشهرت تجاری 

  

  و پیشنهاد  نتیجه

نقش اصلͬ حقوق مالͺیت فکری ایجاد حقوق انحصاری برای اندیشمندی است که با  .١

در حمایت ظهور رسانیده است. ملاک  یتلاش و کوشش فراوان آفرینشͬ فکری را به منصه

که از ذهن  باشد اعم از این مͬانحصارگرایانه از آفرینش فکری خلاقانه بودن ابداع مطروحه 

 پژوهشͽری نامدار تراوش کند یا از ذهن تاجری ساده و بی آلایش.
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تاجر  یی مبتکرانه ها حق کسب یا پیشه یا تجارت تبلوری از ذهن خلاقانه و فعالیت .٢

قفلͬ که موضوع آن صرفاً وجهͬ بیش نیست یا حق سرقفلͬ که این مهم در سر است حال آن

که موضوع آن ارزش و مقبولیت تجاری ملͷ است سالب به انتفای موضوع است؛ با این حال 

 یتوان حق سرقفلͬ را شایسته مͬابتکار و خلاقیت به قسم اخیر افزوده شود  یمایه اگر خمیر

 ی دانست.حمایتͬ نظام حقوق مالͺیت فکر یورود به سیطره

تجدید نظر و به  ١٣٧٦ مستأجرگذار، در قانون روابط موجر و گردد قانون مͬپیشنهاد  .٣

جای ایجاد سه مفهوم کاملا́ متفاوت از سرقفلͬ، از مفهوم عرفͬ آن تبعیت نموده و تنها 

سرقفلͬ به مفهوم ارزش و مقبولیت تجاری ملͷ را مورد قبول قرار دهد و آنچه که از آن به 

 ق سرقفلͬ یاد کردیم به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت بنامد.ح عنوان

حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلͬ در مواردی که خلاقیت و ابتکار تاجر به آن  .٤

ی نظام حقوقͬ مالͺیت  ها توانند در صورت ثبت علامت تجاری از حمایت مͬافزوده شود 

ثبت علامت، قواعد عام مسئولیت مدنͬ مند شوند؛ با این حال در صورت عدم  فکری بهره

  باشند. مͬای برای جبران خسارات وارده بر شهرت تجاری تاجر در عرصه بازار رقابتͬ  وسیله
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